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چکیده
هدف پژوهش حاضر، مطالعه وضعیت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای شهر سنندج می باشد. این پژوهش از 
لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد جزو پژوهش های کمی و پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی )زمینه یابی( محسوب می شود. جامعه 
آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان )هنرآموزان، استادکاران و سرپرستان  کارگاه( و هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای سنندج بود 
که از میان هنرجویان، 323 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای ـ تصادفی و از میان مدیران و مربیان هنرستان ها 47 نفر به طور 
سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده با 23 گویه در مقیاس پنج درجه ای لیکرت 
بهره گرفته شد. برای تحلیل یافته ها نیز علاوه بر آماره های توصیفی از آزمون تی تک نمونه ای، تی برای دو گروه همبسته و تحلیل عامل 
تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که علیرغم با اهمیت دانستن آموزش مهارت های اساسی، میزان اهتمام هنرستان های 
فنی و حرفه ای به آموزش این مهارت ها، در سطح پایینی  ارزیابی می شود. بر این اساس، نتایج حاصل از مقایسه وضع موجود و مطلوب در 
آموزش این مهارت ها، شکاف معنی داری را میان وضعیت موجود و مطلوب در آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای 
نشان می دهد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که در هنرستان های فنی و حرفه ای به آموزش مسوولیت پذیری، کارگروهی و توانایی 

سازگاری و انعطاف پذیری بیش از سایر ابعاد اولویت داده می شود. 
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1.مقدمه
آموزش و پرورش از مولفه های مهم و راهبردی در توسعه یافتگی جوامع است. قرار گرفتن این مقوله در برنامه های 
پیشرفته  بسیار  نظام های  از  که  کشور هایی  است.  علت  به  همین  یک،  اولویت شماره  به منزله  توسعه کشورها 
آموزشی برخوردارند آن هایی هستند که از نظام های اقتصادی موفق و استانداردهای عالی زندگی نیز برخوردارند 
]21[. بر این اساس اگر امروزه جامعه ای بخواهد نظام اقتصادی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی خویش را دگرگون 
توسعه ی  در  همه سونگر  سیاستی  باید  ناگزیر  کند،  سازگار  نوین  نیازمندی های  و  بایستگی ها  با  را  آن  و  سازد 
نیروی انسانی داشته باشد و این امر شدنی نیست مگر این که ابزار کار در نظام تعلیم و تربیت فراهم شود. از 
آنجا که آموزش و پرورش پیوندی منطقی و مداوم با توسعه ی اقتصادی کشور دارد، این پیوند و همبستگی را 
می توان با پدیدآوری مهارت ها و کارشناسی در نیروی انسانی و با آموزش های فنی و حرفه ای و بهره وری از آن 
نیرومندتر و استوارتر ساخت ]1[. از طرف دیگر باید اذعان نمود که رشد و توسعه نیروی انسانی و ارتقای کارایی 
نیروی کار در گرو یک نظام آموزشی مناسب، روزآمد و کارآمد است. آموزش افراد را توانا می سازد و در معرض 
تغییر و تحول قرار می دهد. هر اندازه افراد از آموزش بیشتری بهره مند شوند، قابلیت و قدرت تولیدی بیشتری 
دریافت می دارند ]1٣[. شاید به همین دلیل است که امروزه بنگاه های اقتصادی موفق بیشتر از هر زمانی دیگری 
خواهان کارگرانی هستند که از سطح بالاتری از مهارت ها به ویژه مهارت های اساسی برخوردارند. مهارت ها و 
موجب  که  دانست  مهارت هایی  و  نگرش ها  بینش،  دانش،  از  مجموعه ای  مي توان  را  اساسی  شایستگي های 
تحرک و پویایی افراد در روابط با دیگران، انتقال موفق از شغلی به شغل دیگر، حضور موثر در فعالیت گروهی 
و نوآوری در حل مسایل اجتماعی مي شود. این مهارت ها به اندازه اي اهمیت دارند که ادبیات مختلف از آنها 
تحت عنوان »شایستگی های عام« نام مي برد. اهمیت این شایستگی ها از آن جا ناشی می شود که موجب قابلیت 
تحرک شغلی بیشتر نیروی کار می گردد و از طرفي با این صلاحیت ها بهتر می توانند نسبت به تحولات شغلی 

آینده واکنش نشان دهند ]8[.
در این ارتباط نقش منحصر به فرد آموزش های فنی و حرفه ای در توانمند ساختن افراد غیرقابل انکار است؛ زیرا 
آموزش حرفه ای می تواند به فارغ التحصیلان در کاریابی و حتی کارآفرینی و توسعه مهارت های زندگی قابلیت 
لازم را ببخشد ]24[. از همین رو ایجاد و توسعه ي نظام آموزشی که قابلیت تربیت افراد برای زیستن در جهان 

متغیر را داشته باشد، از اولویت های مهم یک جامعه مدرن است ]21 و 28[. 
به هر حال نقش آموزش فنی و حرفه ای و مهارت آموزی در رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی حیاتی است؛ زیرا این 
آموزش ها اولًا از رقابت، نوآوری و رشد اقتصادی و تجاری حمایت می کند. ثانیاً برای افراد فرصت هایی فراهم 
می کند تا از طریق مهارت ها و همچنین موقعیت و شانس اشتغال آنها بهبود  یابد. ثالثاً به توسعه ظرفیت های 
و  حرفه ای  و  فنی  آموزش  اینکه  علی رغم  اوصاف  این  با   .  ]12[ می رساند  مدد  نیز  منطقه ای  توسعه  و  جامعه 
مهارت آموزی از عوامل اساسی در تقویت و رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به شمار می رود، به تنهایی نمی تواند 
تحقق چنین هدفی را تضمین کند. از این رو، این مهم زمانی به بهترین وجه محقق می گردد که با دیگر اهداف 
توسعه  و  رشد  در  حرفه ای  و  فنی  آموزش   .]18 و   19[ گردد  همسو  و  هماهنگ  اقتصادی  و  اجتماعی  عمده 
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اقتصادی ـ اجتماعی یک جامعه نقش حیاتی دارد. براساس قانون پرکینز آموزش فنی و حرفه ای به برنامه های 
آموزشی سازماندهی شده ای اطلاق می شود که در آن دوره هایی با توالی مستقیم مربوط به آماده سازی برای 
دانشگاهی  تحصیلی  مدارک  از  بیش  چیزی  نیازمند  )که  ظهور  حال  در  یا  موجود  مشاغل  در  افراد  استخدام 
و  کلیدی  و  اساسی  شایستگی های  و  مهارت ها  بر  مشتمل  برنامه ها  این  می شود.  ارائه  است(  کادمیک  آ و 
مهارت های شغلی خاص و ضروری  برای استقلال اقتصادی، تولیدی و کمک به عنوان یک عضو جامعه است 
]٣٥[. از دیدگاه نظریه سرمایه انسانی با وجود این که آموزش عمومی موجد سرمایه عمومی است اما آموزش 
فنی و حرفه ای موجد سرمایه اختصاصی است. مزیت آموزش فنی و حرفه ای این است که به اتکای مهارت های 
کسب شده، دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی بیشتر آماده می سازد. همین بینش باعث 
گردیده که در بیشتر کشورهای جهان حتی در سیستم های تعلیم و تربیت آنها از دیر باز در کنار مقاطع تحصیلی 
آموزش های عمومی، آموزش های فنی و حرفه ای نیز مد نظر قرار گیرد ]24[.  از طرف دیگر عموماً آموزش های 
استخدامی  و  فنی  مهارت های  بر  تأکید  با  ویژه  آمادگی حرفه ای  از  ناشی  مزایای شغلی  برای  و حرفه ای  فنی 
دارند  نیاز  را  و حرفه ای  فنی  دانش آموخته های  از  آن دسته  کارفرمایان،  اکنون،  ]2٣[. هم  تدوین شده اند  پایه 
یا مهارت های عادی داشته باشند. این مهارت ها عبارتند از: دانستن روش یادگیری،  که مهارت های غیرفنی 
صلاحیت در خواندن و نوشتن و محاسبه و گوش دادن مؤثر، مهارت های ارتباطی کلامی، سازش پذیری از راه 
تفکر خلاق و حل مسئله و مدیریت فردی با خودباوری قوی و مهارت های بین فردی، قابلیت کار تیمی و رهبری 
تأثیرگذار. هر چند در گذشته، صنعت بر مهارت های دستی تأکید داشت و سیستم کارخانه به وسیله انسان اداره 

و کنترل می شد ]٣1[. 
آموزش های فنی و حرفه ای باید به دانش آموختگان، دانش و مهارت های مورد نیاز کارفرمایان را آموزش دهند. 
بدیهی است اگر آموزش  نتواند نیازهای بازار کار و صنعت را برآورده کند، آن آموزش برای توسعه اقتصادی هیچ 
ارزشی نخواهد داشت. در نتیجه، سیستم آموزش های فنی و حرفه ای بدون استانداردهای آموزشی متناسب با 
بازار کار، دانش آموختگان را در زمینه یادگیری پایدار مهارت ها و انتقال موفقیت آمیز به بازار کار و در نتیجه در 

بالا بردن سطح معیشتی آنها کمک نخواهد کرد ]20[. 
گسترش اقتصاد جهانی و اهمیت یافتن دانش و اطلاعات، موجب تغییر در نیازمندی های آموزشی و مهارتی 
و  کیفیت  کشور  اقتصاد  در  شده  باعث  عوامل  این  است.  شده  خدماتی  و  صنعتی  سازمانی،  سطوح  کلیه  در 
ترکیب نیروی انسانی کارشناس، توانمند و با قابلیت ها و مهارت های اساسی و کلیدی مورد نیاز برای بازار کار 
از این لحاظ بدون تردید،   .  ]8[ به عنوان مهم ترین نهادهای تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی قلمداد شود 
آموزش و پرورش کارا در افزایش تولید، درآمدها و تربیت نیروی ماهر مورد نیاز جامعه متناسب با روند و سبک 
تغییرات تأثیر آشکاری دارد. در این میان، آموزش متوسطه، به ویژه آموزش بخش فنی و حرفه ای، مقوله ای از 
سرمایه گذاری تولیدی و وسیله ی توسعه ی اقتصادی قلمداد می شود. آموزش فنی و حرفه ای، عبارتی است جامع 
آموزشی  تربیت دانش آموزان در کسب مهارت های  آموزشی،  برنامه های  برای مشخص کردن  در هنرستان ها 
و  آموزشگاه ها  از  رو،  این  از  است.  فارغ التحصیلی  به محض  کار  بازار  به  ورود  در  آنها  قادر ساختن  و  و شغلی 
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هنرستان ها انتظار می رود به عنوان مراکز تربیت نیروی کار عمل کنند و دانش آموختگانی کارآفرین )نه متقاضی 
کار( تربیت نمایند ]27[. 

2.پیشینهنظریپژوهش
نظام تولید فوردیسم در اوایل قرن بیستم به وسیله صنعتگر آمریکایی »هنری فورد« در کارخانه ماشین سازی فورد 
به کار گرفته شد و با تغییر روش های انجام کار، نظام تولید انبوه را به عنوان یک روش جدید عرضه کرد ]1٣[ و  بر 
دو اصل اساسی تخصص کارکردی و یکپارچگی سلسله مراتب استوار بود ]6[. در چنین الگویی، نیروی انسانی 
به منزله عنصری از تولید فرض می شد که می توان شغل او را مطابق با نیاز ماشین و براساس قواعد و مقرارت 
پایینی برخوردار بوده  از مهارت های سطح  انسانی به لحاظ ماهیت مشاغل  نتیجه نیروی  سازماندهی کرد. در 
و کارگران تنها برای انجام وظایف یک شغل می بایست مهارت کسب می کردند؛ از همین روی نیاز چندانی به 
کارآموزی احساس نمی شد ]1٣[. از طرف دیگر افراد در پاردایم کاری فوردیسمی شغل معین و ثابتی داشتند و 
به دلیل ثبات بازار کار، عرضه تعلیم و تربیت در زمان طولانی ثابت و بر روش های آموزشی اقتدارگرا، غیرفعال و 
غیرمشارکتی تکیه داشت. در ضمن به دلیل اینکه یادگیری به اوایل دوره زندگی محدود می شد، نیاز به یادگیری 
در دوره بزرگسالی به ندرت احساس می شد. در این دوره در مقایسه با آموزش های دانشگاهی، آموزش های فنی 
و حرفه ای از منزلت اجتماعی کمتری برخوردار است و ارتقای مشاغل صرفاً با تکیه بر مدارج دانشگاهی ممکن 
و بهره گیری از فرصت های آموزش  مداوم برای ارتقای شغلی نیز فقط برای بخش های بالا بازار کار و کارگرانی 

که میل به پیشرفت دارند، مهم ارزیابی می شد ]٣0 و 8[. 
نظام فوردیسم که از طرفی به دلیل تغییر در ماهیت تولید و عرضه فناوری های نوین برای حفظ رقابت، طراحی، 
تولید و نظارت به وسیله کامپیوتر با مشکلات عدیده ای مواجه گردیده بود، به دلیل تغییر ماهیت بازار کار نیز که 
به واسطه  افزایش رقابت در صحنه بین المللی به ویژه ورود کشورهای جنوب شرقی آسیا و کاهش قدرت رقابتی 
آمریکا و تغییر ذائقه مصرف کنندگان و کاهش ارزش افزوده در بخش های مختلف تولید که افزایش نارضایتی 
کارگران را به دنبال داشت، از دیگر عواملی است که این مشکلات را افزایش داده است ]1٣[. به هر حال نظام 
واسطه ای  پدیده های  اجتماعی،  و  فنی، صنعتی  وسیع  تغییرات  با  مواجهه  در  را  نتوانست خود  فوردیسم  تولید 
و  کند  سازگار  استخدامی  الگوهای  و  مدیریتی  نوین  الگوهای  سازمان ها،  ساختار  و  ماهیت  در  تغییر  همانند 
سرانجام با بحران های متعددی در کار و تولید روبرو گردید. مسائل فوق در نهایت منجر به ظهور دوران جدیدی 
به نام فرافوردیسم شد ]8[. تغییر از نظام تولید فوردیسم به تولید فرافوردیسم یکی از مباحث زیربنایی تغییرات 
آموزش،  از  تغییرات بسیار متنوع است و حوزه ی گسترده ای  این  آموزشی است. دامنه  و  اقتصادی، اجتماعی 
ایجاد مهارت و کارآموزی را شامل می شود. این عوامل باعث شده تا برنامه ریزان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 
آموزشی را با سوالاتی از قبیل این که صنعت به چه میزان نیازمند یادگیری، مهارت و دانش کارکنان خود است 
و تا چه اندازه در عمل از این مهارت ها و دانش ها بهره وری می شود، روبرو کند. بسیاری از صاحب نظران معتقدند 
مشخصه ی گذر اقتصادی از الگوهای تولیدی و سازمانی فوردیسم به الگوهای تولیدی فرافوردیسم عواملی از 
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قبیل: انعطاف، پاسخگویی سریع، فناوری و نوآوری های مدیریتی می باشد. در نظام فرافوردیسم نیروی انسانی 
نیازمند مجموعه تازه ای از مهارت ها و توانایی هاست تا بتواند در فرایند تعامل، تصمیم گیری و کار، نقش فعالی 

داشته باشد ]همان[. 
فرافوردیسم با استفاده از ماشین آلات چند منظوره و سازگاری با نوع کالاهای درخواستی، ماشین آلات منعطف، 
طراحی و تولید توسط رایانه و بهره گیری از متخصصین چند مهارتی امکان تولید به موقع و بر پایه سفارش مشتری 
را فراهم ساخت. از منظر سازمانی نظام تولید فرافوردیسم، سازمانی مسطح دارد که مشاغل در آن باز، گسترده و 
چند مهارتی است. بین کارگران فنی و دستی ارتباط نزدیک تری برقرار است و همه کارکنان مشارکت فعالانه ای 
در طراحی، اجرا و ارزیابی فرایند تولید دارند. در نتیجه تاکید زیادی بر کارآموزی و مهارت های چندگانه صورت 
]٣0[. سازماندهی کار بر پایه کار گروهی و حل مسئله، چرخش شغلی، چند مهارتی بودن، استقلال  می گیرد 
عملکرد و تفویض اختیارات بیشتر به کارکنان، برقراری شرایط کاری مناسب برای همه کارکنان و کاهش سطوح 
مدیریتی جزء ویژگی های بارز نظام فرافوردیسم می باشد. به طور خلاصه اقتصاد فرافوردیسمی بر مهارت هایی که 
موجب بالا رفتن کیفیت محصولات می شود، تاکید دارد؛ از این رو نوآوری و توانایی شاغلین در اتخاذ تصمیمات 
مناسب و حل مسئله در محیط کار و ایجاد مهارت مستمر در درون سازمان مطابق با محیط فرافوردیسمی و 

فناوری های رو به رشد از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است ]8[.
مع الوصف آموزش و پرورش به عنوان یک مکانیزم نهادی با ارائه ی خدمات آموزشی یا به عبارتی سرمایه گذاری 
در سرمایه های انسانی به نحوی که امکان دسترسی به مهارت ها و توانایی ها و آشنایی با فناوری های جدید از 
طریق آموزش های رسمی برای همگان فراهم شود، از جمله پیش نیازهای اصلی اقتصاد دانش بنیان است ]12 
و2[. در این میان آموزش فنی و عمومی، هر دو از طریق ایجاد توانایی در افزایش قدرت تولیدی جمعیت و به ویژه 
نیروی کار، از مهم ترین ابعاد و ظرفیت  های موجود در رشد و توسعه اقتصادی هر کشور به حساب می آیند ]18[. 
مهم تر از همه این که اقتصاد رقابتی و دانش محور امروزه، نقش این نظام را بسیار حساس تر کرده است. این 
اقتصاد برداشت از نیروی انسانی مورد نیاز، مهارت های آنان و همچنین آموزش لازم برای آنها را تغییر داده است 
]26[. اما بسیاری از کارفرمایان معتقدند دانش آموزان برای برآوردن نیازهای این اقتصاد به شکل مناسبی آماده 
نمی شوند ]٣٣[. بنابراین امروزه از نظام آموزش و پرورش به طور اعم و نظام آموزش فنی و حرفه ای به طور اخص 
انتظار می رود تا برای پرورش کارکنانی »هوشمند«، »دانشی«، »چند مهارتی«، »مولد«، »متفکر« و »متناسب با 

نیاز اقتصاد امروز« شرایط مناسبی فراهم آورند ]26، 27 و ٣٣[. 
اقتصاد جهانی به نیروی انسانی انعطاف پذیر و مولد نیازمند است تا بتواند خود را با محیط پیوسته در حال تغییر 
سازگار کند. از این رو، فراهم کردن امکان یادگیری و کارآموزی در طول زندگی افراد تنها راهی است که از آن 
طریق می توان مردم را به دانش و مهارت های لازم برای زندگی در جهان پویای عصر حاضر مجهز کرد. چنان که 
ماجومدار1 )2009( مدیر کل کالج کلمبو و عضو ارشد مرکز پژوهش بین المللی یونسکو و یونیواک نوشته است، 
در عصر حاضر، دانش به منزله موتور محرکه اقتصاد جهانی تلقی می شود و مهم ترین ثروت یک موسسه، سرمایه 
انسانی یا میزان برخورداری آن از دانش است. براساس برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیش از نیمی 
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از ثروت جوامع صنعتی پیشرفته از سرمایه دانش کسب شده است. اقتصاد دانش محور، نقش کلیدی و بی بدیل 
فناوری های مبتنی بر اطلاعات را در فراهم آوردن شالوده تولید، مدیریت و بهره گیری از دانش برای ظهور صنایع 
مبتنی بر دانش تشخیص می دهد. در چنین جهانی لازم است آموزش فنی و حرفه ای با نظام آموزش عمومی، 
آموزش متوسطه، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان پیوندی نزدیک و محکم برقرار کند. چنین دیدگاهی علاوه 
بر نشان دادن اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای، بر لزوم توسعه شایستگی های اساسی نیز تاکید دارد ]17[. 

بر این اساس گسترش اقتصاد جهانی و اهمیت یافتن دانش و اطلاعات، موجب تغییر در نیازمندی های آموزشی 
و مهارتی در کلیه سطوح سازمانی، صنعتی و خدماتی شده است. این عوامل باعث شده در اقتصاد کشور، کیفیت 
و ترکیب نیروی انسانی کارشناس و توانمند و با قابلیت ها و مهارت های اساسی و کلیدی مورد نیاز برای بازار کار 
به عنوان یکی از مهم ترین نهاد های تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی قلمداد شود ]10[. از این رو موفقیت در 
اقتصاد دانش محور مستلزم مهارت داشتن در مجموعه ا ی از دانش ها و مهارت های جدید شامل: سواد زبان 
خارجی، ریاضیات، علم حل مسئله و مهارت های تحلیلی است و مهارت های بین فردی شامل: کار گروهی، 
نیاز  مورد  مهارت های  بر ضرورت  تاثیرگذار  عوامل  به  به طور خلاصه،  می شود.  ارتباطی  مهارت های  و  رهبری 
بازار کار اشاره شده که نیازمند به کارگرانی علاوه بر داشتن مهارت های فنی به یک سری مهارت های اساسی 
و عمومی برای برآورده کردن نیازهای فعلی صنعت و بازار کار دارند ]4[. به همین دلیل یکی از وظایف بسیار 
اساسی و مهم نظام آموزشی فراهم کردن شرایطی است که در آن نیروهای دانش آموخته بتوانند از مهارت ها، 
توانایی ها و قابلیت های کلیدی و متناسب با نیازها و شرایط دنیای صنعت و مشاغل برخوردار شوند ]10[. این 
در حالی است در کشور ما نه تنها ارتباط بین نهادهای علمی و پژوهشی و تحقیقاتی با مراکز صنعتی نهادینه 
 .]17[ انتظار صورت نگرفته است  نشده، بلکه تلاشی هم در جهت کاربردی کردن پژوهش ها در سطح قابل 
اولویت  نحوه  و  هنرستان ها  و  آموزشگاه ها  در  هنرجویان  و  دانش آموزان  به  اساسی  مهارت های  آموزش  اینکه 
دادن به آنها چه اندازه مورد توجه و اهتمام دست اندرکاران آموزشی کشور است و چه اندازه بر ضرورت آموزش 
با تحلیل و واکاوی این موضوع  این مهارت ها تأکید می گردد، مسئله اصلی این مطالعه است.  امید است که 
بدیهی  پیشنهاد کرد.  آموزشی کشور  به مسوولان  را  آموزشی  بتوان زمینه های اصلاحی در سیاستگذاری های 
نظام  سطوح  همه  در  آموزشی  روش های  و  برنامه ها  استراتژی ها،  اهداف،  در  اساسی  اصلاحات  انجام  است 
قرار  کشور  آموزشی  برنامه ریزان  و  توجه سیاستگذاران  مورد  راهبردی  رویکرد  یک  به منزله  می بایست  آموزشی 
گیرد؛ به گونه ای که الزامات نیروی انسانی خاص اقتصاد دانش محور محقق شود. برای این منظور در مدارس 
ما به ویژه در بخش آموزش فنی و حرفه ای باید بر آموزش قابلیت های محوری تأکید و در راستای تغییر الزامات 
آموزش های  به  آموزشی  برنامه های  اولویت بندی   در  نمایند. همچنین  انسانی حرکت  نیروی  و شایستگی های 
فنی و حرفه ای اهمیت بیشتری داده شود و چنان بازنگری شود که بر پرورش شایستگی های مورد نیاز اقتصاد 
و همین طور  نوآوری  ابتکار عمل،  نیروی  باید خلاقیت،  آموزش  مضافاً، شیوه های  نمایند.  تأکید  دانش محور 

مهارت های اندیشیدن و تحلیل کردن را پرورش دهد ]8[. 
1. چه اندازه هنرستان های فنی و حرفه ای مهارت های اساسی را به هنرجویان آموزش می دهند؟
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2. نحوه اولویت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای چگونه است؟
3. اهمیت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای چگونه ارزیابی می شود؟

4. آیا بین ادراکات و انتظارات پاسخگویان از آموزش مهارت های اساسی تفاوت وجود دارد؟

3.پیشینهتجربیپژوهش
باربارا و همکارانش )2000( پژوهشی با عنوان کیفیت و مهارت های حرفه ای )شغلی( را اجرا کردند؛ این پژوهش 
در دانشکده کسب و کار دانشگاه کورتین انجام یافته است که به بخش اعظمی از دانشجویان آسیای جنوب 
شرقی خدمات آموزشی ارائه می دهد، اجرا شده است. آنها پس از هشت ماه بررسی مجموعه ای از مهارت ها، 
شامل ارتباطات تقسیم شده به سه جزء نوشتن، ارائه و صحبت کردن، سواد کامپیوتری، سواد اطلاعاتی، کار 
گروهی و تصمیم گیری )حل مسئله و تفکر انتقادی( را به عنوان مهارت های عمومی یا شغلی مشخص کردند. 
این پژوهش پشنهاد می کند که توسعه مهارت های عمومی بخش مهمی از آموزش افراد در حال تحصیل است 
و آموزش این مهارت ها زمانی موثر تر خواهد بود که تحت ضوابط خاصی همزمان با آموزش درس اصلی همراه 

باشد ]7[. 
میدلتون2 )2003(، در پژوهشی به ارزیابی میزان تسلط فارغ التحصیلان دوره های مختلف کتابداری دانشگاه 
بالای  تسلط  از  حاکی  پژوهش  یافته های  پرداخت.  آنها  از  انتظار  مورد  مهارت های  بر  کوینزلند3  فناوری 

فارغ التحصیلان در حوزه »ارتباطات« و ضعف کتابداران در زمینه »پژوهش« بود.
یافته های تحقیق توسط هوانک4جانک)2002(،  نشان داد که بین آموزش های فنی و حرفه ای با بازار کار و 
صنعت مطابقت وجود ندارد، به طوری که او معتقد است پایین بودن ارتباط محتوای برنامه آموزشی با نیازهای 

مهارتی بخش صنعت از جمله مشکلات برنامه درسی مراکز فنی و حرفه ای است. 
شارع پور، فاضلی و صالحی )1380( در پژوهشی به سنجش میزان برخورداری دانشجویان سه دانشگاه تهران، 
صنعتی شریف و مازندران از نظر شایستگی های کانونی پرداختند. تحلیل شایستگی های کانونی دانشجویان سه 
دانشگاه تحت بررسی، بیانگر پایین بودن سطح تسلط آنان بر شایستگی های کانونی بود. همچنین مشخص شد 
که توانایی دانشجویان در شایستگی »جمع آوری، سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات« رضایت بخش نیست.
میرکمالی و باقرخلیلی )1384( در ارزیابی توانمندی شغلی دانش آموختگان رشته های فنی و حرفه ای )شاغل 
در ایران خودرو( به مطالعه کیفیت آموزش از جنبه مهارت مورد نیاز کار پرداخته و دریافتند که 5 حوزه مهارتی 
و  شناخت   .4 مسوولیت پذیری،  و  تعهد   .3 مسئله،  حل  و  خلاقیت   .2 گروهی،  کار  و  ارتباطی  مهارت های   .1
نتایج مطالعه نشان داد که توان  از اهمیت بالایی برخوردارند.  دانش تخصصی و 5. مهارت های فنی و عملی 
دانش  و  شناخت  مسئله،  حل  و  خلاقیت  گروهی،  کار  و  ارتباطی  مهارت های  خصوص  در  دانش آموختگان 
تعهد و مسوولیت پذیری مطلوب  تخصصی و مهارت های فنی و عملی در سطح نسبتاً مطلوب و در خصوص 
باید در  برنامه ریزی در خصوص اجرای رشته های فنی و حرفه ای  باور این پژوهشگران  به  ارزیابی شده است. 
باید در  و فنون  و علوم  تکنولوژی  تغییرات سریع  و  بوده  آنها  نیاز  بازار کار و ضمن شناسایی  و  با محیط  تعامل 

برنامه های درسی این رشته ها لحاظ گردد.
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حیدری و همکاران )1392( در مطالعه »تأثیر آموزش عالی بر شایستگی های کانونی دانشجویان دوره  کارشناسی 
کتابداری و علم اطلاعات: )مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد( نشان دادند که الگوی شایستگی کانونی 
بررسی شده در این پژوهش شامل دوازده شایستگی کانونی بود. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که در تمامی 
موارد دانشجویان نیم سال هشتم نسبت به دانشجویان نیم سال دوم وضعیت بهتری دارند و اختلاف بین آنها 
معنادار است. همچنین آموزش  بر ارتقاء سطح شایستگی های کانونی طی نیم سال های مختلف تحصیلی اثرگذار 

بوده است.
فنی  آموزش های  کیفی سازی  با  مرتبط  عمومی  مهارت های  مطالعه  در   ،)1392( قاسم زاده  و  صالحی عمران 
احساس مسوولیت،  و  تعهد  مؤلفه های مهارت عمومی شامل:  دریافتند که همه  ذینفعان  منظر  از  و حرفه ای 
مهارت های ارتباطی و کار گروهی، خلاقیت و حل مسئله، برنامه ریزی و سازماندهی فعالیت ها، شیوه به کارگیری 
فناوری و محاسباتی روز، دانش تخصصی و عملی، ارتباط مثبتی با کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای دارند ولی 
مولفه های مربوط به مهارت های دانش تخصصی و عملی که شامل 1ـ تعامل )ارتباط دو طرفه( آموزش با محیط 
گاهی ها و دانش کلی در زمینه شغل و 5ـ استفاده  کار، 2ـ کار کردن در محیط واقعی، 3ـ دریافت اطلاعات، 4ـ آ
صحیح و درست از ابزار و وسایل موجود در محیط کار می باشد، سهم کمتری از این همبستگی را نسبت به سایر 
مؤلفه های مهارت عمومی داشته و می توان استنتاج نمود که از دیدگاه سه گروه ذینفع، اهمیت سایر مؤلفه ها 

به عنوان مهارت عمومی مرتبط با کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای بیشتر بوده است.
شارع پور و همکاران )1393( در مطالعه شاخص های کیفیت در آموزش عالی بر مبنای تحلیل شایستگی های 
کانونی، نشان دادند که دانشجویان برتر در زمینه شایستگی های کانونی از دیگران برتر باشند، یعنی گروه بندی 
درباره برتری و کهتری دانشجویان در زمینه شایستگی های کانونی اعتبار فراوانی ندارند و همگی با مجموعه 
اندکی از شایستگی های کانونی پرورش می یابند و باید در شاخص های کیفیت در آموزش عالی به دقت بازنگری 

شود.

4.اهدافوسؤالاتپژوهش
هدف این پژوهش مطالعه وضعیت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های شهر سنندج بود. برای این 

منظور چهار سؤال زیر طرح و مورد تحلیل قرار گرفت:
1.چه اندازه هنرستان های فنی و حرفه ای مهارت های اساسی را به هنرجویان آموزش می دهند؟

2.نحوه اولویت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای چگونه است؟
3.اهمیت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای چگونه ارزیابی می شود؟

4.آیا بین ادراکات و انتظارات پاسخگویان از آموزش مهارت های اساسی تفاوت وجود دارد؟

5.روشپژوهش
پیمایشی  نوع  از  توصیفی  پژوهش های  جزو  و  کمی  رویکرد  نظر  از  و  کاربردی  هدف،  لحاظ  از  پژوهش  این 
)زمینه یابی( محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، مربیان )هنرآموزان، استادکاران و سرپرستان 
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جامعه  است.   1393-94 تحصیلی  سال  در  سنندج  شهر  حرفه ای  و  فنی  هنرستان های  هنرجویان  و  کارگاه( 
هنرجویان براساس اعلام سازمان آموزش و پرورش کل استان کردستان 2031 نفر می باشد که برای برآورد نمونه 
از روش کوکران و با روش نمونه گیری طبقه ای ـ تصادفی استفاده و حجم نمونه مربوط 323 نفر برآورد گردید. 
در انتخاب نمونه مدیران و مربیان هنرستان ها نیز با عنایت به محدود بودن جامعه هدف از روش نمونه گیری 
سرشماری استفاده شد و حجم نمونه برای مدیران 10 نفر، برای کادر اداری هنرستان ها 19 نفر و برای مربیان 
یک  برآیند  از  که   )1997( عزیزی  استاندارد شده  پرسشنامه  از  داده ها  گردید. جهت جمع آوری  تعیین  نفر   45
ارتباطی  گویه شامل مهارت های  و  32   دارای 6 خرده مقیاس  استفاده شد که  انگلستان  در  میدانی  مطالعه 
)گویه های 1 الی 4(، مهارت های تفکر )گویه های 5 الی 12(، رفتارها و نگرش های مثبت )گویه های 13 الی 
16(، مسوولیت پذیری )گویه های 17 الی 19(، توانایی سازگاری و انعطاف پذیری )گویه های 20 الی 25( و مهارت 
کار گروهی )گویه های 26 الی 32( بود. این مقیاس در طیف پنچ گزینه ای لیکرت )خیلی زیاد، زیاد، نمی دانم، 

کم، خیلی کم( طراحی شده بود و نحوه نمره گذاری آن به ترتیب 5-4-3-2-1 می باشد. 

6.رواییپرسشنامه
از آن جا که عوامل زیربنایی پرسشنامه پژوهش از قبل و در پژوهش های پیشین شناسایی و استخراج شده است، 
لذا از تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی سازه این ابزار استفاده شد. در این زمینه، قبل از هر اقدامی، کفایت 
نمونه مورد بررسی جهت انجام تحلیل عاملی ارزیابی شد. براساس نتایج جدول 1، مقدار آماره KMO، برابر با 
0/936 بود. از آن جا که این مقدار بالاتر از 0/7 و نزدیک به یک می باشد، از این رو می توان گفت داده های 
مجذور  آماره  مقدار  به  استناد  با  همچنین  بوده اند.  مکنون  و  زیربنایی  عوامل  تعدادی  به  تقلیل  قابل  پژوهش 
کای در آزمون کرویت بارتلت، مشخص می شود که مقدار این آماره برابر با 5/086 و سطح معنا داری حاصل، 
0/0001 بوده است. با توجه به معنا دار بودن آزمون بارتلت، می توان نتیجه گرفت که بین گویه های داخل هر 
یک از عوامل زیربنایی، همبستگی بالایی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه های یک عامل با گویه های عوامل 
دیگر، هیچ گونه همبستگی مشاهده نمی شود. در مجموع براساس نتایج آزمون KMO و بارتلت،کفایت نمونه 

مورد مطالعه جهت انجام تحلیل عاملی تأیید شد. 

جدول1.نتایجآزمونKMOوبارتلتپیرامونبررسیتناسبدادههادرتحلیلعاملی

)OMK( 0/936شاخص کفایت نمونه گیری کیزر ـ مایر ـ اولکین

آزمون کرویت 
بارتلت

تقریب مجذور کای
درجه آزادی

سطح معناداری

5/086
496

0/000

پس از اطمینان از کفایت نمونه جهت انجام تحلیل عاملی، در ادامه روایی سازه پرسشنامه پژوهش از طریق 
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تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. درواقع این بخش از پژوهش به دنبال بررسی این مسئله بوده است 
که آیا می توان شاخص های بیانگر آموزش مهارت های اساسی را به شش بعد مهارت های ارتباطی، مهارت های 
تفکر، رفتارها و نگرش های مثبت، مسوولیت پذیری، سازگاری و انعطاف پذیری، و نهایتاٌ توانایی کار گروهی تقلیل 

داد؟ 
نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که بار عاملی و مقادیر t متناظر با هر یک از شاخص های بیانگر آموزش 
مهارت های اساسی بر روی ابعاد شش گانه بار شده اند. از آن جا که مقادیر t متناظر با بار عاملی همه ی شاخص ها 
بالاتر از 1/96 می باشند، لذا مشخص می شود که در سطح اطمینان 95 درصد، همه ی شاخص ها به خوبی 
مثبت،  نگرش های  و  رفتارها  تفکر،  مهارت های  ارتباطی،  مهارت های  ابعاد  یعنی  مکنون  متغیرهای  روی  بر 
ابعاد  بار شده اند و می توانند توصیف مناسبی از این  مسوولیت پذیری، سازگاری و انعطاف پذیری، و کار گروهی 

به عمل آورند.
مدل  برازش  میزان  بررسی  گیرد،  قرار  توجه  مورد  تأییدی  عاملی  تحلیل  انجام  در  باید  که  دیگری  مهم  مسئله 
تحلیل عاملی می باشد. در جدول 2، شاخص های نیکویی برازش پیرامون ارزیابی برازندگی مدل ارائه شده است. 
براساس نتایج به دست آمده، همه شاخص های مورد بررسی حکایت از برازش مناسب مدل و تأیید ساختار عاملی 
داده ها  اندازه گیری  ابزار  روایی سازه  نتایج نشان می دهد که  این  دارند.  آموزش مهارت های اساسی  پرسشنامه 

مورد تأیید است. 

جدول2.شاخصهاینیکوییبرازشپیرامونبررسیساختارعاملیپرسشنامه

مقادیرمشاهدهشدهملاکبرازشعلامتاختصاریشاخصهاینیکوییبرازش

نسبت مجذور کای به درجه آزادی
تخمین ریشه میانگین مربعات خطا

شاخص مقایسه ای برازش
شاخص نیکویی برازش

شاخص استاندارد شده برازش
شاخص استاندارد نشده برازش

شاخص افزایشی برازش
شاخص نسبی برازش

ریشه میانگین مربعات باقی مانده

x2/df
RMSEA

CFI
GFI
NFI

NNFI
IFI
RFI

RMR

کمتر از 3
کمتر از 0/1
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
بزرگتر از 0/9
کمتر از 0/50

2/22
0/055
0/97
0/90
0/96
0/97
0/98
0/96

0/038

مقدار آماره مجذور کای با تعداد نمونه 397 و درجه آزادی 449 برابر است با: 995/99

7.پایاییپرسشنامه
در پژوهش حاضر برای ارزیابی پایایی پرسشنامه  از شاخص ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که به ضریب 
پایایی 6 مؤلفه در جدول 3 اشاره شده است و ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 94%  به دست آمده که ضریب 

رضایت بخش و مطلوبی است. 
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جدول3.مشخصاتپرسشنامهمهارتهایاساسی

آلفایکرونباخشمارهگویهتعدادگویهابعاد)مولفهها(ردیف

75/.1-2-3-44مهارت های ارتباطی1

83/.5-6-7-8-9-10-11-812مهارت های تفکر2

76/.13-14-15-416رفتارها و نگرش های مثبت3

73/.17-18-319مسوولیت پذیری4

76/.20-21-22-23-24-625توانایی سازگاری و انعطاف پذیری5

86/.26-27-28-29-30-31-732مهارت های کار گروهی6

8.روشهایتجزیهوتحلیلدادهها
تجزیه و تحلیل داده های کمی این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. در سطح آمار 
اسمیرنف  ـ  کالموگراف  آزمون  از  ابتدا  نیز  استنباطی  آمار  در سطح  و  گرایش مرکزی  از شاخص های  توصیفی 
از  پیروی می کند. سپس  نرمال  توزیع   از  نمرات  توزیع  آزمون می توان گفت  نتیجه  به  توجه  با  استفاده شد که 
آزمون های پارامتریک ) t تک نمونه ای، t دو گروه همبسته(، تحلیل عامل تاییدی و از آزمون ناپارامتریک رتبه ای 

فریدمن استفاده گردید. 

جدول4.توزیعفراوانینمونهپژوهشدانشآموزان،مدیرانومربیان
برحسبمتغیرهاینقش،جنسیت،پایهتحصیلیوسابقهخدمت

توزیع

نمونه

پایه تحصیلیجنسیتنقش

دانش آموزان
مدیران و 

معاونین
مربی

دانش آموزانمربیمدیران و معاونیندانش آموزان

مردزنمردزنمردزن
پایه 

دوم
پایه سوم

323294511620710191728163160فراوانی

81/47/311/329/252/22/54/84/37/050/549/5درصد

سابقه خدمت

توزیع

نمونه

مربیمدیران و معاونین

1- 5 سال
 10 -6

سال

 15 -11

سال

 20 -16

سال

بالاتر از 20

سال

 5 -1

سال

 10 -6

سال

15 -11

سال

 20 -16

سال

بالاتر از 20

سال

246172814912-فراوانی

2/75/48/123/02/710/818/912/216/2-درصد
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9.یافتههایپژوهش
می دهند؟  آموزش  هنرجویان  به  را  اساسی  مهارت های  حرفه ای  و  فنی  هنرستان های  اندازه  چه  اول:  سؤال 

)وضعیت موجود( 

جدول5.نتایجآزمونtتکنمونهایپیرامونوضعیتآموزشمهارتهایاساسی

آماره tمیانگین معیارانحراف استانداردمیانگین تجربیتعدادگروهمتغیر
درجه 

آزادی
سطح معناداری

وضعیت آموزش 
مهارت های اساسی

دانش آموز
مدیران و معاونین

مربی

3233/470/699312/123220/000

293/510/64334/27280/000

453/060/69430/670440/506

جهت ارزیابی وضعیت آموزش  مهارت های اساسی، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. براساس نتایج جدول 
برابر   t بوده است. مقدار  با 3/47  برابر  از دیدگاه دانش آموزان  5، میانگین وضعیت آموزش  مهارت های اساسی 
t در سطح 0/01 معنادار است و  از آن جا که مقدار  بوده است.  با 12/12 و سطح معناداری حاصل 0/001 
دانش آموزان،  دیدگاه  از  که  گفت  می توان  بنابراین  است،  معیار  میانگین  از  بزرگتر  شده  مشاهده  میانگین  نیز 
میزان توجه به آموزش  مهارت های اساسی به طور معناداری بالاتر از متوسط بوده است. بررسی دیدگاه مدیران 
و معاونین نیز نشان می دهد که میانگین توجه به آموزش  مهارت های اساسی از نظر آن ها برابر با 3/51 و مقدار 
t برابر با 4/27 بوده است. از آن جا که مقدار t، مثبت و در سطح 0/01 معنادار است، لذا مشخص می شود 
که از نظر مدیران و معاونین نیز، میزان توجه به آموزش مهارت های اساسی به طور معناداری بالاتر از متوسط 
بوده است. در نهایت میانگین توجه به آموزش  مهارت های اساسی از نظر مربیان برابر با 3/06 و مقدار t برابر با 
0/670 بوده است. از آن جا که مقدار t، در سطح 0/05 معنادار نیست، لذا مشخص می شود که از نظر مربیان، 

میزان توجه به آموزش مهارت های اساسی در سطح متوسط بوده است.
سوال دوم:  نحوه ی اولویت آموزشی مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای چگونه است؟

جدول6.نتایجآزمونرتبهایفریدمنپیراموناولویتبندیابعادمهارتهایاساسیازلحاظاهمیتآنها

سطحمعناداریدرجهآزادیمجذورکایتعداداولویتمیانگینرتبهمتغیر

اول3/66مسوولیت پذیری

39720/26050/001

دوم3/64کار گروهی

سوم3/60سازگاری و انعطاف پذیری

چهارم3/54رفتارها و نگرش های مثبت

پنجم3/33مهارت های ارتباطی

ششم3/24مهارت های تفکر

براساس  شد.  استفاده  فریدمن  رتبه ای  آزمون  از  اساسی  مهارت های  آموزش  اولویت های  بررسی  به  منظور 
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نتایج جدول6، مقدار آماره مجذور کای برابر با 20/260 می باشد که در سطح 0/01 معنادار است. این نتایج 
آنها  اهمیت  لحاظ  از  اساسی  مهارت های  آموزش   ابعاد  بین  اولویت بندی  یک  به  می توان  که  می دهد  نشان 
قائل بود. بنابراین در ادامه با مراجعه به میانگین رتبه هر بعد، اولویت آن بعد مشخص شده است. بر این اساس آموزش 
مسوولیت پذیری با میانگین رتبه 3/66، مهم  ترین بعد از مهارت های اساسی بوده است. پس از این بعد، ابعاد کارگروهی، 
سازگاری و انعطاف پذیری، رفتارها و نگرش های مثبت، مهارت های ارتباطی و مهارت های تفکر به ترتیب در رده های بعدی 

قرار داشته اند. 
سوال سوم: اهمیت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای چگونه ارزیابی می شود؟

)وضعیت مطلوب(

جدول7.نتایجآزمونtتکنمونهایپیرامونمیزاناهمیتآموزشمهارتهایاساسی

میانگینتعدادگروهمتغیر
تجربی

انحراف
استاندارد

میانگین
درجهآمارهtمعیار

آزادی
سطح
معناداری

اهمیت آموزش 
مهارت های 

اساسی

دانش آموز
مدیران و معاونین

مربی

3233/900/613326/643220/000

294/220/73239/03280/000

454/270/403321/22440/000

جهت ارزیابی میزان اهمیت آموزش  مهارت های اساسی، از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. براساس نتایج 
 t جدول 7، میانگین اهمیت آموزش  مهارت های اساسی از دیدگاه دانش آموزان برابر با 3/90 بوده است. مقدار
برابر با 26/64 و سطح معناداری حاصل 0/001 می باشد. از آن جا که مقدار t در سطح 0/01 معنادار است و 
نیز میانگین مشاهده شده بزرگتر از میانگین معیار است، بنابراین می توان گفت که از دیدگاه دانش آموزان، میزان 
اهمیت آموزش  مهارت های اساسی به طور معناداری بالاتر از متوسط بوده است. بررسی دیدگاه مدیران و معاونین 
نیز نشان می دهد که میانگین اهمیت آموزش  مهارت های اساسی از نظر آنها برابر با 4/22 و مقدار t برابر با 
9/03 بوده است. از آن جا که مقدار t، مثبت و در سطح 0/01 معنادار است، لذا مشخص می شود که از نظر 
مدیران و معاونین نیز، میزان اهمیت آموزش مهارت های اساسی به طور معناداری بالاتر از متوسط بوده است. 
در نهایت میانگین اهمیت آموزش  مهارت های اساسی از نظر مربیان برابر با 4/27 و مقدار t برابر با 21/22 بوده 
است. از آن جا که مقدار t، مثبت و در سطح 0/01 معنادار است، لذا مشخص می شود که از نظر مربیان، میزان 

اهمیت آموزش مهارت های اساسی به طور معناداری بالاتر از متوسط بوده است. 
ارتباطی،  مهارت های  بعد  بر شش  مشتمل  پژوهش حاضر  در  اساسی  مهارت های  آموزش  متغیر  که  آن جا  از 
مهارت های تفکر، رفتارها و نگرش های مثبت، مسوولیت پذیری، سازگاری و انعطاف پذیری، و کار گروهی بوده 

است، بنابراین در ادامه میزان اهمیت هر یک از این ابعاد مورد بررسی قرار گرفته اند. 
سؤال چهارم: آیا بین میزان توجه به آموزش مهارت های اساسی با میزان اهمیت این آموزش ها، تفاوت معناداری 

وجود دارد؟
جهت مقایسه ادراکات و انتظارات افراد نمونه از آموزش مهارت های اساسی، از آزمون t برای دو گروه همبسته 
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استفاده شد. براساس نتایج جدول 8، مقدار t پیرامون مقایسه ادراکات و انتظارات دانش آموزان برابر با 10/96- 
و سطح معناداری حاصل، 0/001 می باشد. با توجه به منفی و معنادار بودن مقدار آماره t، می توان نتیجه گرفت 
که از دیدگاه دانش آموزان، شکاف منفی و معناداری بین میزان توجه به آموزش مهارت های اساسی با میزان 
اهمیت این آموزش ها وجود داشته است. نتایج همچنین نشان می دهد که مقادیر t در مورد مقایسه ادراکات و 
انتظارات مدیران، معاونین و مربیان نیز، منفی و معنادار بوده است. براساس این نتایج مشخص می شود که از 
مدیران، معاونین و مربیان نیز، بین میزان توجه به آموزش مهارت های اساسی با میزان اهمیت این آموزش ها 

شکاف منفی و معناداری وجود داشته است.

جدول8.آزمونtدوگروههمبستهپیرامونمقایسهادراکاتوانتظاراتافرادنمونهازآموزشمهارتهایاساسی

اختلافانحرافاستانداردمیانگینتجربیتعدادسطحگروه
درجهآمارهtمیانگین

آزادی
سطح
معناداری

دانش آموز
3233/470/699ادراکات

-0/437-10/963220/000
3233/900/613انتظارات

مدیران و معاونین
293/510/643ادراکات

-0/719-3/85280/001
294/220/732انتظارات

مربی
453/060/694ادراکات

-1/207-10/77440/000
454/270/403انتظارات

10.بحثونتیجهگیری
نامیدن جوامع مدرن به »جوامع خدماتی« مبین این واقعیت است که بخش قابل توجهی از کار و فعالیت های 
دوم  نیمه  از  درواقع  دارند.  اشتغال  خدمات  بخش  در  شاغل  افراد  اکثریت  یا  و  دارند  خدماتی   نمود  حرفه ای 
قرن بیستم به بعد ما شاهد تغییرات بسیار گسترده ای همانند تغییر جوامع کشاورزی به صنعتی در قرن نوزدهم 
کار  به  که  گروه هایی  از  دسته  آن  به ویژه  مردم  شغلی  شرایط  بر  تغییراتی  چنین  تبعات  و  آثار  بی تردید  هستیم. 
اشتغال دارند، انکارناپذیر است. تبعاً این فرایند تغییر ساختاری به تغییر در تقاضا در دانش، نگرش و مهارت در 
شهروندان این جوامع به ویژه پروفایل مهارتی نیروی انسانی شاغل به  کار می انجامد. به همین دلیل در چنین 
جوامعی و در خلال فرایند تغییرات ساختاری، بیش از پیش به آموزش انواع مهارت ها اهمیت داده می شود که 
موفقیت دانش آموختگان را در محیط کاری که به طور پیوسته در حال تغییر است،  تضمین می کنند. از این رو 
علاوه بر قابلیت های حرفه ای ضروری برای موفقیت در کار، فناوری های نوین، ساختارهای بازار کار و همچنین 
روش های کاری نیازمند مهارت ها و شایستگی هایی هستند که بیشتر  به شخصیت و تجربه افراد تأکید دارند تا 
کسب دانش از ساختارهای سنتی آموزشی در یک نظام رسمی تعلیم و تربیت. اما با این حال لازم است پیش از 
تبیین نوع و ماهیت این مهارت های اساسی، بر روشی که این مهارت ها آموزش داده می شوند و همچنین اهمیت 
با این وصف شایستگی ها و مهارت های اساسی به صلاحیت هایی اطلاق می شوند  توجه به آنها تمرکز گردد. 
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و  دانش آموزان، هنرآموزان  به  از چنین شایستگی هایی  برخورداری  دارند.  کاربرد  در همه حوزه های شغلی  که 
دانشجویان امکان می دهد که خود را با زمینه تخصصی و کاری هماهنگ و با مهارت های کلامی و مهارت های 
خاص مورد نیاز آشنا  سازند و مسوولیت های حرفه ای ذیربط را به نحو شایسته ای انجام دهند. در این میان از 
دانش آموختگان انتظار می رود بر کسب  مهارت های شخصی و اجتماعی و همچنین تبحر در روش ها و متدهای 
کاری مشترک برای کارآمدی در عرصه حیات شغلی و حرفه ای اهتمام ورزند. در حقیقت در یک محیط کاری که در 
آن یادگیری مادام العمر، همکاری و تفکر جهانی به ویژگی هایی غیرقابل جایگزین برای اثربخشی سازمانی تبدیل 
این منظور ویژگی های  برای  پایدار را شکل می دهند.  بنیان های اصلی برای موفقیت  این مهارت ها،  شده اند، 
مسوولیت پذیری، فعال و پویا بودن و همین طور احترام به افراد دیگر و درک آنان مخصوصاً کسانی که به لحاظ 
فرهنگی متفاوت هستند، می بایست ارتقاء یابد و تشویق شود. به علاوه دانش آموختگان می بایست توانایی فعالیت 
هماهنگ و هم افزایانه در یک تیم  را داشته باشند و از آمادگی پذیرش مناسب مدیریتی در آینده برخوردار باشند. 
بی تردید با توجه به یک نظام ارزشی پایدار، دانش آموختگانی که از مهارت های اساسی و شایستگی های کلیدی 

برخوردار هستند بهتر می توانند خود و دیگران را با یک محیط در حال تغییر هم جهت نمایند.  
حرفه ای  و  فنی  هنرستان های  اندازه  »چه  پژوهش  اول  سوال  خصوص  در  آمده  به دست  نتایج  حال  این  با 
مهارت های اساسی را به هنرجویان آموزش می دهند؟« حاکی از آن است که از نظر پاسخگویان در هنرستان های 
)وضعیت  است  شده  ارزیابی  متوسط  حد  در  موجود  وضعیت  در  اساسی  مهارت های  آموزش  حرفه ای  و  فنی 
موجود(. این وضعیت مبین تفاوت معنی دار نظام آموزش هنرستانی کشور با مقتضیات و انتظارات مهارتی که 
بین المللی طرح  ذیربط  نهادهای  توسط  استانداردهای مهارتی مدون  و  اقتصادی و صنعتی دانش بنیان  نظام 
هنرستان های  اساسی  مهارت های  آموزش  اولویت  »نحوه  ـ  پژوهش  دوم  سوال  خصوص  در   .]22[ می کنند 
گروه  سه  هر  نظرات  از  آمده  به دست  نتایج  کلی  به صورت  که  می دهد  نشان  ـ  است؟«  چگونه  وحرفه ای  فنی 
از پاسخگویان )هنر آموزان، مربیان و مدیران( هنرستان های فنی و حرفه ای مورد مطالعه به ترتیب به آموزش 
مسوولیت پذیری، ابعاد کارگروهی، سازگاری و انعطاف پذیری، رفتارها و نگرش های مثبت، مهارت های ارتباطی 
و مهارت های تفکر اولویت داده، اهتمام داشته اند. در این ارتباط می توان اذعان نمود که نتایج این تحقیق با 
نتیجه پژوهش صالحی و قاسم زاده )1392( در مهارت مسوولیت پذیری و کارگروهی و با پژوهش های میرکمالی 
و باقری )1384(، شارع پور و همکاران )1387(، مدلین و همکاران )2003( و باربارا و همکاران )2000( در 
نحوه زمینه های اولویت دار در آموزش مهارت های اساسی همسو  می باشد. این در حالی است که آنان ضرورت 
پرداختن و اهتمام هنرستان های فنی و حرفه ای را زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کرده و معتقدند )سوال سوم پژوهش: 
اهمیت آموزش مهارت های اساسی در هنرستان های فنی و حرفه ای چگونه ارزیابی می شود؟(. به همین دلیل 
مطلوب  و  موجود  وضعیت  در  اساسی  مهارت های  آموزش  از  پاسخگویان  انتظارات  و  ادراکات  مقایسه  نتیجه 
انتظارات پاسخگویان پیرامون کم و کیف  )سؤال چهارم پژوهش( مبین وجود تفاوت معنی دار بین ادارکات و 
این  به  اهتمام  و ضرورت  دانستن  با مهم  اساسی  آموزش مهارت های  به  و حرفه ای  فنی  توجه هنرستان های 
آموزش ها در وضعیت مطلوب است که تاحدودی قابل پیش بینی بود. نتایج حاصل از این ارزیابی ها و مقایسه 
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شرایط موجود و مطلوب در خصوص آموزش مهارت های اساسی با نتایج مطالعات صالحی و یغموری )1389( 
بیابانگرد و  انتظاریان و طهماسبی )1390(،  نتایج مطالعات شارع پور و همکاران )1380(،  با  کاملًا منطبق و 

همکاران )1384(، شارع پور و همکاران )1393( و صالحی عمران و قاسم زاده )1392( تقریباً همسو می باشد.
به هر حال با عنایت به اینکه مبانی نظری و تمامی تجارب میدانی بر اهمیت بازتعریف نمودن فرایند تربیت و آماده 
نمودن دانش آموزان، هنرآموزان و دانشجویان برای حضور موفقیت آمیز در بازار کار و تجهیز آنان به مهارت ها 
راستای  در  آموزشی کشور  برنامه ریزان  و  است سیاستگذاران  دارند، لازم  تأکید  اساسی  و  کلیدی  و شایستگی 
انجام اصلاحات لازم در برنامه ها، روش های آموزشی و همچنین نحوه تعامل با دنیای کار و انعکاس نظرات، 
نیازها و انتظارات مهارتی بنگاه های اقتصادی بسترهای لازم علمی و عملی برای برخورداری دانش آموختگان 
از مجموعه قابل توجهی از مهارت های کلیدی را فراهم سازند. بی تردید اتخاذ چنین رویکرد کارآفرینانه ای در 
فرایند برنامه ریزی آموزشی می تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش دامنه و شعاع بیکاری دانش آموختگان کشور در 

سطوح و مقاطع مختلف داشته باشد.

پینوشتها
1. Majumdar

2. Middleton

3. Queesland University of Technology (QUT)

4. Hwang
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